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  زیارت به قصد ادای نذر 
آن هایی که در روستاهای اطراف مشهد ساکن بودند، گاهی برای خرید یا انجام 
کاری به مشهد می آمدند و مقید بودند در آن سفرها حتماً سلامی هم به حضرت 
بدهند و زیارتی کنند؛ اما گاهی هم صرفاً به قصد زیــارت می آمدند. آنجا دیگر 
ماجرا فرق می کرد. عمدتاً نذر می کردند و وقتی حاجت روا می شدند، می آمدند 
به زیارت. این سفر قصه اش فرق می کرد. در این سفرها حتماً همان جا در روستا 

غسل می کردند و مقید بودند بهترین لباس هایشان را بپوشند. 
این را هم دقت داشته باشید که آن موقع، وضع مردم چه در شهر و چه در روستا، 
جوری نبود که همیشــه لباس مناســب داشته باشند. بیشــتر لباس ها کهنه و 
وصله پینه بود. خیلی کم می دیدی کسی لباس مرتب تنش باشد. با وجود این 
همه وقتی به زیارت می آمدند سعی می کردند خودشــان را پاک و پاکیزه کنند و 

بهترین لباس هایی را که دارند بپوشند. 

  آداب و رسوم زیارت در مشهد قدیم 
رســم بود آن هایی که ســفر کربلا یا ســفر خانه خدا مشرف می شــدند، وقتی از 
سفرشان برمی گشــتند، پیش از آنکه بروند خانه، حتماً به حرم مطهر مشرف 
می شدند. رسم بود همراه چاووشی خوانی هم مشرف شوند. حاجی یا کربلایی، 
همراه همان هایی که برای استقبال آمده بودند و همراه چاووشی، می رفتند حرم 
مطهر. زیارتی می کردند و روضه ای می شنیدند و بعد از آن بود که می آمدند خانه 
پیش اهل و عیالشان.   آن موقع ها مردها در محله های اطراف حرم مطهر مقید 
بودند نمــاز صبح ها را در حــرم بخوانند. من هــم گاهی با پدرم صبح های ســحر 

می رفتیم حرم. آنجا دیگر معمولاً زن نمی دیدیم. مردها بودند فقط. 
رســم بود در تشــرف به حرم مطهر، از پایین پــا وارد روضه منوره شــوند. از هر 
جایی که وارد حرم مطهر می شدند، ترجیح می دادند از پایین پا مشرف شوند. 
جاهای دیگری هم بود و کفش کن داشــت اما کفش کن پایین پا در صحن نو، 

همیشه شلوغ بود. 

  درهای حرم همیشه باز بود 
موقعی که من بچه بودم، سیســتم برق، برق شــهری آمده بــود. اما گاهی هم 
از شــمع اســتفاده می شــد. یادم می آیــد می دیدم گاهــی خــدام چهارپایه ای 
گذاشــته اند و شــمع های لوســترها یا جارها را روشــن می کنند. میلــه ای بلند 
داشــتند که ســرش کج بود. مشــعلی هم داشــت کــه روشــن می ماند. بــا آن، 

شمع ها را یکی یکی روشن می کردند. 

از موقعــی که من یــادم می آید، حــرم شــبانه روزی باز اســت. هر زائر و مســافری 
هم که جایی نداشت، می دانســت حرم باز است. حتی ســربازها که به مشهد 
می آمدند تا به محل خدمتشان بروند، معمولاً در حرم بیتوته می کردند. گاهی 
هم خوابشان می گرفت و چرتی می زدند و خدام بیدارشان می کردند، گاهی هم 

بیدارشان نمی کردند. 
آن موقع زائران زن و مرد از هم جدا نبودند. در همه رواق ها هم آقایان بودند و هم 
خانم ها. خیلی هم عقیده داشــتند که گرد ضریح مطهر بگردند و طواف کنند. 
فضای بالاســر حضرت هم فضای کوچکی بود و همین کوچک بودن فضا کار را 
ســخت می کرد. بعدها در دوره تولیت آیت الله واعظ طبســی، فضای بالاسر را 

باز کردند. 

  غوغای زیارت نامه خوان ها 
عده زیادی، شاید ۱۵-۱0 یا حتی ۲0 نفر اطراف ضریح و در روضه منوره بودند 
که کارشــان زیارت نامه خوانی بــود. این ها از طرف خود آســتان قــدس تعیین 
می شــدند. مــردم آن دوره کمتــر ســواد داشــتند و نمی توانســتند زیارت نامه 
بخوانند. این بــود که پول مختصری بــه زیارت نامه خوان هــا می دادند و آن ها 
برایشان زیارت نامه می خواندند. خیلی هم قشنگ زیارت نامه می خواندند. 
بــا انــواع دســتگاه های آواز ایرانــی می خواندنــد و لحنشــان لحن شــادی بود 
و حزن انگیــز نبــود. عــده ای هــم کــه ســوادی داشــتند، خودشــان زیارت نامه 
می خواندند؛ آن ها بلند بلند می خواندند تا اگر کسی سواد ندارد، زیارت نامه 

را بشنود و آن ها در ثوابش شریک شوند. 
نکته ای کــه از آن موقع یادم می آید این اســت کــه فضای روضه منــوره به خاطر 
همهمه جمعیت و همین زیارت نامه خوانی، صدا به صدا نمی رسید. تصور کنید 
۱۵-۱0 نفر هر کدام به لحنی، با صدای بلند زیارت نامه بخوانند. هر کسی ۶-۵ نفر 
دورش بودند. او بلند بلند زیارت نامه می خواند و این ها هم با او تکرار می کردند. 
صدای همهمه زائران و ناله و تضرعشــان را هم اضافه کنید. برای همین هم در 

فضای روضه منوره صدا به صدا نمی رسید. 

  سنت شاهانه نقاره زدن
در تمام دربارها نقاره زدن رســم بوده. این یک سنت شاهانه است. ما، حضرت 
رضا)ع( را سلطان می دانیم. از ایشان با عنوان سلطان علی بن موسی الرضا)ع( یاد 
می کنیم. این هم ریشــه در باورهای کهن ما دارد. ما حضرت امام علی)ع( را هم 

شاه می دانیم. امام حسین)ع( را هم شاه شهیدان می دانیم. 
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مردها در محله های 
اطراف حرم مطهر، آن 
موقع ها مقید بودند که 
نماز صبح ها را در حرم 
بخوانند. من هم گاهی 
با پدرم صبح های 
سحر می رفتیم حرم. 
آن جا دیگر معمولا 
زن نمی دیدیم. مردها 
بودند فقط


